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جایگاه ویژه طبیعت در سبک شعر خراسانی

یافتن طبیعت و عناصر آن در اشعار شاعرانی که 

ــدار سبک خراسانی هستند، کــار سختی  سردم

نیست. حتی بسیاری از قصیده هایی که شاعران 

درباری در مدح و ثنای پادشاه وقت می سرودند 

هم با تغزل هایی آغاز می شده که در وصف طبیعت 

ای دارد که طبق  است. فرخی سیستانی قصیده 

گفته نظامی عروضی در کتاب چهارمقاله اش آن را 

در وصف داغگاه امیر ابوالمظفر فخرالدوله سروده 

است؛ قصیده ای که ابیات ابتدایی آن در وصف باد 

«چون پرند نیلگون بر روی  شمال است و بوی بهار:

پوشد مرغزار/ پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار/ 

خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس/ بید را 

چون پرّ طوطی برگ روید بی شمار/ دوش وقت نیم شب 

بوی بهار آورد باد/ حبذا باد شمال و خرمّا بوی بهار...»

یکی دیگر از چهره های شاخص بهاریه نویسی در 

سبک خراسانی را باید منوچهری دامغانی دانست 

که شاید عامه او را با شعر پاییزی اش به یاد بیاورند:

«خیزید و خز آرید که هنگام خزان است/ باد خنک 

از جانب خوارزم وزان است» در این میان از شاعر 

شاهنامه و حکیم توس هم نباید غافل شد. فردوسی 

در مقدمه داستان رستم و اسفندیار، با وصف بهار،

دریغش را بر مرگ اسفندیار جوان به دست پهلوان 

پیر بیان می کند. در جایی دیگر نیز در وصف مازندران 

«که مازندران شهر ما یاد باد/ همیشه بر و  می گوید:

بومش آباد باد/ که در بوستانش همیشه گل است/ به 

کوه اندرون لاله و سنبل است/ هوا خوشگوار و زمین 

پرنگار/ نه سرد و نه گرم و همیشه بهار...»

بهاریه های خراسانی

چامه های بهاری یا به بهانه بهار، در شعر شاعران 

اهل خراسان هم به چشم می خورد. محمدرضا 

«بزرگا گیتی آرا  شفیعی کدکنی چنین سروده است:

نقش بند روزگارا/ ای بهار ژرف/ به دیگر روز و دیگر 

سال/ تو می آیی و باران در رکابت...» محمد قهرمان 

نیز این گونه از بهار و دل تنگی گفته 

«بهار آمد ولی آگه نمی گشتم ز  است:

دل تنگی/ نمی آشفت اگر خواب مرا 

شور پرستوها» بهار در شعر غلامرضا 

بروسان نیز چنین نشسته است:«بعد 

از تو ما مثل بنفشه ها زندگی کردیم/ 

ناچار بودیم/ به درخت ها فکر کنیم/ 

و زندگی کنار پنجره بود/ کنار آستین 

کتم/ زندگی در یک قدمی بود/ به 

خاطر تو خشمم را در بهار پنهان 

کردم/ دستم را به نرده ها گرفتم/ و از هیاهو دست 

کشیدم/ زانو زدم/ و سرم را چون دهان عطری باز 

کردم.» علیرضا بدیع نیز این چنین در برخی ابیاتش 

«بهاراندام من! این شهر  از بهار استفاده کرده است:

را اردیبهشتی کن/ که من برعکس شاعرها به شدت 

ضدپاییزم» و «سلام من به تو ای اتفاق ناهنگام/ 

همیشه سبز بمانی همین بهاراندام/ بهار! از تو چه 

پنهان که سخت دل گیرم/ از این خزان که مرا خواست 

غنچه ای ناکام»

بهار بیرونی، بهار درونی

جایگاه ویژه طبیعت و بهار در سبک خراسانی البته به 

این معنا نیست که در سبک ها و سروده های دوره های 

بعد، رنگ و بویی از نوشدن و سرسبزی طبیعت به چشم 

نمی خورد. مصطفی محدثی خراسانی معتقد است 

: اصل داستان برقرار است و فقط رویکردها عوض شده 

«تصور من این نیست که بعد از دوره خراسانی توجه 

به مضمون «بهار» مورد غفلت واقع شده باشد؛ بلکه 

معتقدم بهار از آن دست مضامینی است که همواره 

از محورهای الهام بخش و مضمون آفرین و محملی 

برای اندیشه های بلند در شعر فارسی 

بوده است؛ بلکه تفاوت در اینجاست 

که در دوره خراسانی، در رویکرد به 

بهار بیشتر توجه به ظاهر طبیعت 

و زوایای بیرونی بهار را داریم، اما 

در دوره های بعدی به برداشت هایی 

درونی تر و غیرمستقیم تر می ر سیم.»

 بهاریه های گذشــته و بهاریه های

معاصر

محمدعلی سپانلو، شاعر و مترجم،

مدت ها پیش در گفت وگو با خبرگزاری مهر، درباره 

«واقعیت  تفاوت بهاریه های گذشته و معاصر گفته بود:

امر این است که اشعار و بهاریه های شاعران متقدم 

ایران از قوت کلام و قدرت خاص خودشان برخوردار 

هستند. صراحتا می گویم که شاعران معاصر اصلا 

نتوانستند به هیچ وجه در آثار ادبی و بهاریه های 

خود، درصدی از آن جوهره و قوت را حفظ کنند.»

«دیگر فرصت  هادی منوری نیز بر این باور است که:

بهاریه سرودن و توجه نقاشی گرایانه به طبیعت به 

پایان رسیده است. امروز شاعران و پژوهشگران ادبی 

و فرهنگی ما نباید به دنبال پیداکردن بهاریه های قرن 

چهارم و پنجم و ششم هجری باشند. این آثار هیچ 

دردی از ما دوا نمی کنند.» میرجلال الدین کزازی،

نویسنده و پژوهشگر تاریخ و ادبیات، اما بر این باور 

«ادب پارسی در بسیاری از زمینه ها، حتی  است که:

در زمینه ای مانند ستایش بهار که زمینه ای بسیار 

برونی است، آن چنان ژرفایی و فراگیری والایی دارد 

که برای همه مردمان در هر روزگار ارزشمند باشد.

چون سخنوران به ویژگی ها و بن مایه های اندیشه ای 

پرداخته اند که پرسمان و نیاز همه 

مردمان در همه زمان هاست. به 

تنها ادب کهن ما  همین دلیل، نه 

هرگز به فرسودگی نمی گراید، بلکه 

هرچه ژرف اندیش تر و آزموده تر و 

داناتر می شویم، می توانیم بهره های 

بیشتری از آن ببریم.»

بهار نیمایی

ــار معاصر بــه نظر باید  در روزگـ

سهراب را با قوت بیشتری شاعر طبیعت گرا بدانیم 

که مصادیق زیادی را هم در اشعارش برایمان به جا 

«آب را گل نکنیم» و «صدای تو سبزینه  گذاشته است:

آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن 

می روید» یا «نرسیده به درخت، کوچه باغی است که 

از خواب خدا سبزتر است» و حتی خود نیما که هم 

عاشق طبیعت و زندگی روستایی اش بود و هم از 

«... هیچ حسی  طبیعت می گفت و هم معتقد بود:

برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند 

طبیعت را تشریح کند و معنی را به طور ساده جلوه 

بدهد.» به این فهرست احمد شاملو، فروغ فرخزاد و 

فریدون مشیری را نیز می توان اضافه کرد که بهار در 

شعرشان از جنبه زیبایی ظاهری صرف خود فاصله 

گرفته است و بیشتر جنبه کنایی دارد و نماد و مفهومی 

است برای گذرکردن یا نکردن از دوره رنج و سختی ها؛

چنان که فروغ می گوید:«... خندید باغبان که سرانجام 

شد بهار/ دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم/ دختر 

شنید و گفت چه حاصل از این بهار/ ای بس بهارها 

که بهاری نداشتم.»

بهاریه های شاد و بهاریه های غمگین

بهار و تازه شدن طبیعت، ناخودآگاه آنچه به ذهن 

متبادر می کند، جنبه بیرونی قضیه است و زیبایی ها 

و دگرگون شدن ها و مبارک بادهایی که نثار می شود؛

اینکه طبیعت دارد نو می شود و پس چه بهتر که ما 

هم دم را غنیمت بشماریم؛ چنان که سعدی گفته 

«برآمد باد صبح و بوی نوروز/ به کام دوستان  است:

و بخت پیروز/ مبارک بادت این سال و همه سال/ 

همایون بادت این روز و همه روز» یا حافظ که سروده 

«ساقیا آمدن عید مبارک بادت/ وان مواعید که  است:

«بهار و گل طرب انگیز گشت  کردی مرود از یادت»،

و توبه شکن/ به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن»،

«ز کوى یار می آید نسیم باد نوروزى/ از این باد ار 

مدد خواهی چراغ دل برافروزی» یا چنان که خیام 

«ساقی گل و سبزه بس طربناک  نصیحتمان می کند:

شده ست/ دریاب که هفته دگر خاک شده ست/ می 

نوش و گلی بچین که تا درنگری/ گل خاک شده ست 

و سبزه خاشاک شده ست»

اما خیلی وقت ها این نوشدن ظاهر و باطن، خودش 

دست مایه ای بوده است برای سرودن از نشدن ها 

ها؛ برای همه آنچه آرزو بوده و محقق  و نرسیدن 

نشده، رؤیا بوده و همان رؤیا باقی مانده یا برای همه 

فراق ها و هجرها و دوری هایی که زخمی شده است 

بر جگر و رنج ها و حسرت ها را به یاد می آورد. یکی از 

جان گدازترین این اشعار را باید سروده سایه دانست 

که پس از کودتا و برای دستگیری دوست صمیمی اش،

«بهار آمد گل  مرتضی کیوان، در فروردین۱۳۳۳ سرود:

و نسرین نیاورد/ نسیمی بوی فروردین نیاورد/ پرستو 

آمد و از گل خبر نیست/ چرا گل با پرستو هم سفر 

نیست/ چه افتاد این گلستان را چه 

افتاد/ که آیین بهاران رفتش از یاد/ 

چرا پروانگان را پر شکسته ست/ چرا 

هر گوشه گرد غم نشسته ست/ چرا 

خورشید فروردین فروخفت/ بهار 

آمد گل نــوروز نشکفت/ مگر دارد 

بهار نورسیده/ دل و جانی چو ما در 

خون کشیده...» تصنیف معروف «از 

خون جوانان وطن لاله دمیده» عارف 

«هنگام می  قزوینی یکی دیگر از این نمونه هاست:

و فصل گل و گشت چمن شد/ دربار بهاری تهی از 

زاغ و زغن شد/ از ابر کرم خطه ری رشگ ختن شد/ 

دل تنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد» یا نمونه های 

«امسال نیز یکسره سهم شما  امروزی دیگر مانند:

بهار/ ما را در این زمانه چه کاری ست با بهار» که 

«نوروز آوارگان» از اشعار محمدعلی بهمنی است.

سروده شاعر افغانستانی، خلیل ا... خلیلی که پس 

از تهاجم شوروی به افغانستان سروده شد نیز یکی 

دیگر از همین اشعاری است که ردپای نوروز و بهار 

در آن دیده می شود، اما غم درون آن بر شعر سایه 

«گویید به نوروز که امسال نیاید/ در  انداخته است:

کشور خونین کفنان ره نگشاید/ بلبل به چمن نغمه 

شادی نسراید/ ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید...»

انتشار اثر تازه ای از مرحوم سعید تشکری 

یــاد  ــر زنــده  جدیدترین اث

سعید تشکری، نویسنده 

ــس فقید  ــوی ن ــان  و داســت

ــاره مــادر  خــراســانــی، دربـ

امام رضا(ع) است و امسال 

به همت فرزندان مرحوم و 

توسط نشر معارف منتشر 

می شود. تشکری در کتاب 

«وسنی» که جزو آخرین آثار منتشرشده او در زمان حیاتش و به نوعی 

زندگی نامه خودش نیز هست، ماجرای پسر نوجوانی را روایت می کند 

که دوچرخه اش تمام زندگی اش است و درحالی که پدر و مادرش 

مدام در خانه باهم سر جنگ دارند، از خانه فرار می کند و به منزل 

مادربزرگش می رود. نگار تشکری، دختر مرحوم تشکری که با «ایبنا»

«جدیدترین اثر مرحوم پدر  گفت وگو کرده بود، در این باره گفت:

که رمانی درباره مادر امام رضا(ع) است، با عنوان «مرسیه» منتشر 

می شود. در این رمان می خوانیم که کنیزی از کودکی در جزیره 

سقراط نزد زن و شوهری بزرگ شده و اکنون که به زن جوان و 

باکمالاتی تبدیل شده، قرار است توسط مرد به فروش برسد. اما 

کنیز خوابی می بیند که با کمک زن از جزیره فرار می کند و چون 

همین خواب را خود زن نیز می بیند، با شوهرش صحبت می کند 

تا از این معامله منصرف شود. ولی چون مرد به دوستش قول این 

کنیز را داده است، مجبور می شوند کنیز را فراری دهند. در این سفر 

اتفاقات زیاد و ناخوشایندی برای کنیز می افتد تا اینکه سرانجام 

به مدینه می رسد. این کنیز همان کسی است که در مدینه بنا به 

مصلحت خداوند با امام موسی کاظم(ع) ازدواج می کند و مولودی 

بسیار مبارک و نورانی از ایشان زاده می شود.»

بر مدار ادب و امید
یادی از فیلم سازی که اھل کتاب و اقتباس بود 

وحید حسینی ایرانی

ــرگ دل خــــراش   خــبر مـ

ــا در  ــاره ــه ب هــنرمــنــدی ک

فیلم هایش از بچه ها گفته و 

برای همان ها فیلم ساخته، با 

هشداری بزرگ همراه است.

اینکه حتی به کسی هم که 

دغدغه اش کودکان و نوجوانان اند -که مظهر امید و بالندگی اند- 

باید حواسمان باشد و توجه کنیم. اما این یادداشت ناظر به یک 

دل بستگی دیگر مرحوم کیومرث پوراحمد است که آن نیز با امید 

پیوند دارد:«ادبیات». اساسا کسی که اهل ادبیات است، نمی تواند 

ناامید محض باشد و آن که می نویسد، امید به خوانده شدن نوشته اش 

دارد و آن کس که می خواند، امید به کسب درک و فهم بیشتر، یا 

دست کم لذت و سرگرمی و خرسندی. اهمیت علاقه و توجه فیلم ساز 

فقید به ادبیات، زمانی بیشتر به چشم می آید که بدانیم یکی از 

ضعف های آشکار سینمای ایران در فیلم نامه نویسی است و یک راه 

برطرف ساختن این کاستی، روآوردن به رمان و داستان و دیگر آثار 

ادبی. ورود او به فیلم سازی (سال۱۳۵۳) با دستیاری کارگردان 

در مجموعه تلویزیونی «آتش بدون دود» نادر ابراهیمی رقم خورد 

که بر پایه رمانی از خود ابراهیمی ساخته شد. پوراحمد کتاب خوان 

بود و در کارنامه سینمایی اش چندین و چند اثر اقتباسی بر اساس 

رمان ها و داستان های ایرانی و خارجی دیده می شود که همگی 

«بی بی چلچله» را خود او کارگردانی کرد. یکی از این فیلم ها،

(۱۳۶۳)، داستان پسربچه ای است که ناپدری تندخویی دارد و 

می کوشد تا کمبود محبتش را با دوستی با یک راننده کامیون و 

درددل با یک درخت جبران کند. این اثر برداشتی است از رمانی 

برزیلی و پرمخاطب به نام «درخت زیبای من» نوشته ژوزه مائورو 

ده واسکونسلوس. پوراحمد مجموعه تلویزیونی «قصه های مجید»

(۷۰-۱۳۶۹) را بر مبنای برخی داستان های کوتاه مجموعه ای با 

همین عنوان ساخت. این دوره پنج جلدی که در هر جلد آن چند 

داستان چاپ شده، اثر نویسنده پرآوازه ادبیات کودک و نوجوان،

هوشنگ مرادی کرمانی، است؛ داستان هایی که از قبِل سریالش 

«قصه های مجید» روایت هایی طنز  مشهورتر و محبوب تر هم شد.

و اجتماعی درباره یک کودک یتیم کرمانی (برگرفته از خاطرات 

نویسنده) است که با مادربزرگش زندگی می کند و در اقتباس پوراحمد 

به پسربچه ای شیرین از اصفهان تبدیل شد. در ادامه این مجموعه 

پربیننده، کارگردان اصفهانی چهار فیلم سینمایی را هم با حضور 

شخصیت های ماجراهای مجید ساخت: شرم (۱۳۷۰)، صبح روز 

بعد (۱۳۷۱)، سفرنامه شیراز (۱۳۷۱)، نان و شعر (۱۳۷۲). دو 

سال بعد، بار دیگر ادبیات و سینما در هنر پوراحمد به هم پیوست و 

این بار با جلو دوربین بردن یک رمان نوجوان آلمانی به نام «خواهران 

غریب» (۱۳۷۴). این فیلم یکی از فیلم های پرفروش کارنامه او شد.

داستان درباره دو دختربچه است که درمی یابند با یکدیگر خواهر 

دوقلو هستند. این دو فرزند طلاق می کوشند زمینه ازدواج دوباره 

پدر و مادرشان با هم را فراهم کنند. کیومرث پوراحمد سپس چند 

فیلم دیگر ساخت تا بار دیگر با «اتوبوس شب» (۱۳۸۵) اقتباس های 

موفق خود را در چشم منتقدان و داوران آوردهای سینمایی تکرار 

کند. این فیلم سیاه وسفید بر پایه داستان کوتاه «سی ونه و یک اسیر»

از کتاب «داستان های شهر جنگی» نوشته حبیب احمدزاده شکل 

گرفت. قصه فیلم روایت نگرانی ها و ماجرای یک رزمنده نوجوان 

ایرانی است که باید چند اسیر عراقی را از آبادان به ماهشهر منتقل 

کند. مرحوم پوراحمد کارگردان کودک و نوجوان و ادبیات و امید 

بود؛ فیلم سازی که آثاری ستایش شده از تاریخ سینمای ایران را بر 

مدار ادب و امید ساخت، اما فرجامش آن شد که نباید... روانش 

آرام و خرسند باشد.

حبذا باد شمال و خرّما بوی بھار
بهار و بهاریه نویسی در سبک خراسانی و آثار شاعران این روش

۱شنبه
۲۰ فروردیــن ۱۴۰۲
۱۸ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۱۴

در دوره خراسانی، در رویکرد 
به بهار بیشتر توجه به ظاهر 
طبیعت و زوایای بیرونی بهار 

را داریم، اما در دوره های بعدی 
به برداشت هایی درونی تر و 

غیرمستقیم تر می ر سیم

در دوره خراسانی، در رویکرد 
به بهار بیشتر توجه به ظاهر 
طبیعت و زوایای بیرونی بهار 

هیچ حسی برای شعر و شاعر 
بالاتر از این نیست که بهتر 

بتواند طبیعت را تشریح کند و 
معنی را به طور ساده

 جلوه بدهد

هیچ حسی برای شعر و شاعر 
بالاتر از این نیست که بهتر 

بتواند طبیعت را تشریح کند و 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 بایـد در فارسی نویسـی بکوشـیم در جاهایـی کـه 

امـکان دارد، به جای نشـانه جمع عربی «ات» از نشـانه 

جمع فارسی استفاده کنیم. مثلا به جای «انتقادات»، 

«انتقادهـا» بنویسـیم. بااین حال، در زبـان عربی، گاه 

«ات» بـر «نـوع» دلالـت می کنـد؛ بنابرایـن، در چنیـن 

مواقعی نیازی نیسـت آن را به نشانه «ها» تغییر دهیم. 

مانند: مقامات و نباتات.

#زین_قند_پارسی

خبر

بر مدار ادب و امید

چهره 
روز

نگاهی به رمان «قدیس» که به شیوه حکومت داری حضرت علی(ع) می پردازد

امیرالمؤمنین به روایت کشیش نصرانی
رمـان «قدیـس» نگاهی تاریخی به بعُد 

معرفی 
حکومـت داری حـضرت امیرالمؤمنین کتاب

علی(ع) در پنج سال دوران خلافت آن 

حـضرت اسـت. ایـن رمـان در اصـل 

روایتـی اسـت از زندگـی کشیشـی کـه دوسـت دارد 

مجموعـه دار کتـب و اسـناد خطـی باشـد و در ایـن کار 

اشـتیاق فراوانـی بـرای جمـع آوری کتاب هـای خطـی 

دارد. خیلی ها بر این باور هسـتند که همیشـه عشـق 

آدم را نجـات می دهـد و حـالا مـا در رمـان بـا همیـن 

پدیـده روبـه رو هسـتیم. عشـق کشـیش بـه کتاب های 

خطی، او را به مردی تاجیک می رساند که می خواهد 

کتابش را بفروشـد. اما همیشـه در مسـائلی که ارزش 

مـادی داشـته باشـد، شـیطنت هـم وجـود دارد. مـرد 

تاجیـک را عـده ای جنایتـکار می کشـند و از خانـه 

کشـیش هم سرقت می شـود. این آغاز ماجرایی اسـت 

که درنهایت کشـیش را به مطالعه سرگذشـت حضرت 

امیـر(ع) علاقه منـد می کنـد. کشـیش مسـیحی کـه در 

مسـکو زندگـی می کنـد، دوران کودکـی و بخشـی از 

زندگـی اش را در بیـروت گذرانـده اسـت و اکنـون نیـز 

مجبـور می شـود بـرای حفـظ جانـش بـه بیـروت بـرود؛

جایـی کـه هـم برخـی اقوامـش زندگـی می کننـد و هـم 

دوسـتان محققی چون جرج جرداق، نویسـنده کتاب 

«الامـام علـی صوت العدالةالانسـانیه» انتظـارش را 

می کشـند. با سـفر کشـیش به لبنان، ماجراها شـکل 

گیراتـری بـه خـود می گیـرد و البتـه داسـتان وارد 

روایت های تاریخی می شود و نویسنده تلاش می کند 

وقایـع تاریخـی پیرامـون بعُـد حکومتـی امام علـی(ع) را 

یکـی پـس از دیگـری بـا پیچ وتاب هایـی تعریـف کنـد و 

همیـن موضـوع باعـث می شـود کـه بـه نظـر برسـد 

نویسـنده کمـی از موضـوع روایـت اصلـی داسـتان کـه 

درواقع خود کشـیش مسـیحی اسـت، دور شـده است؛

کشیشـی کـه در نوعـی مظلومیـت خـاص قرارگرفتـه 

اسـت، اما به سـوی حق رهنمون می شـود و درمی یابد 

که مظلومیت او در برابر مظلومیت امام علی(ع) چیزی 

نیست.

رمـان کنایه هـای فراوانـی دارد کـه حاکـمان نالایـق 

کشـورهای عربـی را نشـانه مـی رود و آن هـا را ادامـه 

امیـه و بنی عبـاس معرفـی می کنـد. حکومـت بنی 

وگوهـای خاصـی هـم بیـن  در همیـن بـاب گفت 

شـخصیت های داسـتان صورت می گیـرد؛ به خصوص 

گفت وگـوی خواندنـی کشـیش و جـرج جـرداق دربـاره 

حکومـت در اسـلام. نویسـنده از ترکیـب خوبـی بـرای 

روایـت زمـان حـال و زمان تاریخی رمان اسـتفاده کرده 

و یک راسـت روایت هـای اصلـی را در پیـش گرفتـه و 

کتابـش را نوشـته اسـت، امـا می تـوان اقـرار کـرد کـه 

داستان بسیار هوشمندانه از پیچ وتاب های یک رمان 

پلیسـی هـم بهـره بـرده و درمجمـوع می تـوان گفـت 

حاصـل کار، کتابـی خواندنـی و لذت بخـش اسـت. در 

پایـان رمـان، جنایتـکاران مسـکو دسـتگیر می شـوند 

و کشـیش بـا گنجـی بـزرگ در دل کـه در سـفر بیـروت 

یافتـه اسـت، بـه کشـورش بازمی گـردد و شـاید عظمت 

همیـن گنـج اسـت کـه جابه جایـی چمدان هـای او 

در فـرودگاه را چنـدان مهـم 

جلـوه نمی دهـد!

 در بخش هایـی از ایـن

کتـاب می خوانیـم:

«کشـیش همان طـور کـه 

فنجـان قهـوه در دسـتش 

بـود، پرسـید: اگـر داشـتن 

حکومـت دینـی بـه معنـای 

بقـای دیـن نیسـت، پـس 

ینـی  د ن  کـما حا ا  چـر

پـس از علـی(ع) اصرار بـه 

ر حکومـت دیـن  اسـتقرا

را  مـت  و حکو شـتند  ا د

لازمه دیـن می دانسـتند؟ 

مثـل بنی عباس و بنی امیه 

کـه مدعـی بودنـد نابـودی 

ی  و مسـا ن  متشـا حکو

نابودی دین اسـت. جرج پاسـخ داد: کافی اسـت افکار 

آن هـا را در برابـر افـکار و سـخنان علـی(ع) قـرار دهـی؛

خواهی دید که بنی عباس و بنی امیه دروغ می گویند.

آن هـا حکومـت را برای دنیای خودشـان می خواسـتند 

و بـه دیـن تمسـک می جسـتند. دیـن بهانـه ای بـود تـا 

حکومـت کننـد. دیـن را در خدمت قدرت 

خـود می خواسـتند، نـه حکومـت را 

در خدمـت دیـن. اگـر لازمه بقـای 

دیـن حکومـت بـود، پـس بایـد 

همه پیامـبران الهـی الزامـا دارای 

حکومـت می بودنـد و از ادیانـی 

کـه حکومتـی نداشـتند، نبایـد 

نشـانی باقـی می مانـد. حکومـت 

از نظـر علـی(ع) ابـزار و وسـیله بـود،

نه اصل دین؛ وسیله ای در خدمت 

دیـن و بـرای خدمـت بـه مردم. اگر 

شرایـط بـرای ایجاد حکومت کافی 

نباشـد، دیـن هرگـز نیسـت و نابود 

نمی گردد.»کتـاب «قدیـس» اثری 

اسـت به قلم ابراهیم حسـن بیگی 

کـه نـشر نیسـتان آن را منتـشر 

کرده است.

منبع: تسنیم

 محبوبه عظیم زاده

دیوان های وزین شاعران ما پر است از سروده هایی که شکوه و زیبایی و طراوت طبیعت را به رخ می کشد؛ اشعاری که یا سرو و گل و بوستان و زمین و آسمان و بهار و خزان و جلوه های آن را توصیف 

گزارش
کرده اند یا همین نشانه ها بهانه ای شده اند برای پندی و اندرزی و گلایه ای یا شرح حالی از خوشی و ناخوشی. سبک و سیاق از بهار سرودن و برای بهار سرودن از گذشته تا امروز ویژگی های منحصر 

«آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب/ با صد هزار نزهت  به خود را پیدا کرده است. با این حال، توجه به اصل این دگرگونی و تحول، همیشه پابرجا بوده است و مهم؛ چه آن زمان که رودکی چنین می گفته:

«بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک/ شاخه های شسته، باران خورده، و آرایش عجیب/ شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان/ گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب...» و چه بعدها که فریدون مشیری سرود:

پاک... نرم نرمک می رسد اینک بهار/ خوش به حال روزگار». این مطلب بهانه ای است برای مرور برخی بهاریه نویسی ها و کمی کنکاش در چند و چون آن ها در همین روزهای فروردین۱۴۰۲.

 بـه کشـورش بازمی گـردد و شـاید عظمت 

همیـن گنـج اسـت کـه جابه جایـی چمدان هـای او 

در فـرودگاه را چنـدان مهـم 

در بخش هایـی از ایـن 

کشـیش همان طـور کـه 

فنجـان قهـوه در دسـتش 

 اگـر داشـتن 

حکومـت دینـی بـه معنـای 

 پـس 

ینـی  د ن  کـما حا ا  چـر

 اصرار بـه 

ر حکومـت دیـن  اسـتقرا

را  مـت  و حکو شـتند  ا د

لازمه دیـن می دانسـتند؟ 

مثـل بنی عباس و بنی امیه 

کـه مدعـی بودنـد نابـودی 

ی  و مسـا ن  متشـا حکو

و بـه دیـن تمسـک می جسـتند. دیـن بهانـه ای بـود تـا 

حکومـت کننـد. دیـن را در خدمت قدرت 

خـود می خواسـتند

در خدمـت دیـن

دیـن حکومـت بـود

همه پیامـبران الهـی الزامـا دارای 

حکومـت می بودنـد و از ادیانـی 

کـه حکومتـی نداشـتند

نشـانی باقـی می مانـد
از نظـر علـی(ع)

نه اصل دین؛

دیـن و بـرای خدمـت بـه مردم

شرایـط بـرای ایجاد حکومت کافی 

نباشـد، دیـن هرگـز نیسـت و نابود 

نمی گردد.»کتـاب 

اسـت به قلم ابراهیم حسـن بیگی 

کـه نـشر نیسـتان آن را منتـشر 

کرده است.
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